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  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١۴ جولای ٠۶

  "سی آن ِدرَوَد عاقبت کار که کِشتھر ک"
  : است مولانا را که فرمودهۀکرديم حقيقت گفت اگر ما انسانھای مدعی شعور و دانائی باور می

  "گردد ندا ھا را صدا  باز می     اين جھان کوه است و فعل ما ندا"

  .نموديم کرديم و بيشتر مطالعه می در انجام بسياری از کارھا و گفتن بسياری از گفتارھا بھتر فکر می

  :گويد  صائب تبريزی است که میۀنظرم گفته ب 

  لک کدام و گناه ستاره چيست جرم ف       تو از کرده ھای تسته رسد ب چون ھر چه می

           عنايت                        

  

ھنگام تصدی ايالت کرمان چندين سفر به بلوچستان می رود و در يکی ) ناصرالدوله(سلطان عبدالحميد ميرزا فرمانفرما 

 کرمان می ۀنجير رواناز اين مسافرت ھا چند تن از سرداران بلوچ از جمله سردار حسين خان را دستگير و با غل و ز

چند روز بعد فرزند سردار حسين خان ..پسر خردسال سردار حسين خان نيز با پدر زندانی و در زير يک غل بودند .کند

سردار بلوچ ھر چه التماس و زاری می کند که فرزند بيمار او را از زندان آزاد  .در زندان به ديفتری مبتلا می شود

  .ی ترتيب اثر نمی دھندکنند تا شايد بھبود يابد ول

افضل الملک نزد فرمانفرما می رود و وساطت  .متوسل می شود نديم فرمانفرما نيز سردارحسين خان به افضل الملک،

  سردار حسين خان حاضر می شود پانصد تومان از تجار کرمان قرض کرده و .اما باز ھم نتيجه ای نمی بخشد می کند،

اما باز ھم  ر او را آزاد کند و افضل الملک اين پيشنھاد را به فرمانفرما منعکس می کند،به فرمانفرما بدھد تا کودک بيما

   نمی پذيرد فرمانفرما

ستم است که پسری درکنار پدر در  پيغمبری ھست، ی ھست،ئقربان آخر خدا(( :افضل الملک به فرمانفرما می گويد

در مورد اين مرد چيزی نگو (( :فرمانفرما پاسخ می دھد .))نداردپسر که گناھی  اگر پدر گناھکار است، .ندان بميردز

  )). سردار حسين خان نمی فروشدۀتومان رشو نظم مملکت خود را به پانصد که فرمانفرمای کرمان،

   .ھمان روز پسر خردسال سردار حسين خان در زندان در برابر چشمان اشکبار پدر جان می سپارد

ھر چه پزشکان برای مداوای او  .يکی از پسرھای فرمانفرما به ديفتری دچار می شوددو سه روز پس از اين ماجرا 

 ءبه دستور فرمانفرما پانصد گوسفند در آن روزھا پی در پی قربانی می کنند و به فقرا .تلاش می کنند اثری نمی بخشد

  می بخشند اما نتيجه ای نمی دھد و فرزند فرمانفرما جان می دھد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

درھمين ايام روزی افضل الملک وارد اتاق  .سر می برده در نھايت اندوه ب ام عزای پسر خود،فرمانفرما در اي

   :ی بلند می گويدئو به صداافتاده  فرمانفرما به حالی پريشان به گريه .فرمانفرما می شود

لااقل  ثر نبوده،ؤ موالا اگر من قابل ترحم نبودم و دعای من !ی ھست و نه پيغمبریئباور کن که نه خدا!افضل الملک((

   .)). و نذر و اطعام پانصد گوسفند می بايست فرزند من نجات می يافتءبه دعای فقرا

  :افضل الملک در حالی که فرمانفرما را دلداری می دھد می گويد

نظم اما می دانيد که فرمانفرمای جھان نيز  ی ھست و ھم پيغمبری،ئچرا که ھم خدا يد،ئرا نفرماقربان اين فرمايش ((

  ))!فرمانفرما ناصرالدوله نمی فروشدۀ مملکت خود را به پانصد گوسفند رشو

 

  

  


